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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

خاطره

خاطرات شنيدني يک خبرنگار جنگ از روزهای آغازين دفاع مقدس
تماشاي شروع جنگ از سالن ترانزيت فرودگاه!

 عليرضا محمدي
رضا خ�دري خبرن�گار باس�ابقه روزنامه 
کيه�ان و اهل آب�ادان، خاط�رات زيبايي 
از ش�روع جن�گ دارد ک�ه در گفت وگو با 
»ج�وان« بخش�ي از آن را بي�ان مي کند. 

  پرواز 228 
ــافران پرواز 228 اهواز عازم  هنگامي که مس
ــیراز بودند، باند فرودگاه  خارک ، بوشهر و ش
ــط یک میگ عراقي بمباران شد.  اهواز توس
ــالن ترانزیت فرودگاه  چند راکت به سوي س
ــافران و خدمه فرودگاه  پرتاب شد. همه مس
ــده بودند. هیچکس باور نمي کرد  غافلگیر ش
ــمن به این  ــت یک هواپیماي دش ممکن اس
راحتي فرودگاه را بمباران کند. من هم جزو 
مسافران این پرواز بودم که بلافاصله به آبادان 
ــتم، چراکه خانواده ام آنجا  و خرمشهر بازگش
بودند. در همان زمان اخباري پخش مي شد 
که عراقي ها دارند به طرف خرمشهر مي روند. 
اخباري که باور کردني نبود. آخر چطور ممکن 
ــده  ــور بیگانه تهدید ش بود از طرف یک کش
باشیم، ولي اقدام نظامي براي جلوگیري از آن 

به عمل نیامده باشد؟ 
  به طرف شلمچه

ــت به  ــي به دس من بلافاصله دوربین عکاس
ــلمچه رفتم. همه  طرف جاده خرمشهر- ش
مردم غافلگیر و نگران شده بودند. خبر رسید 

ــهر مورد تهاجم  ــگاه مؤمني خرمش که پاس
ــگاه قادر  ــت. ژاندارم هاي پاس قرار گرفته اس
نبودند با سلاح هاي سبک جوابگوي توپخانه 
ــند. صداي شوم پاهاي  سنگین دشمن باش
ــد. اما هنوز  ــمن شنیده مي ش مزدوران دش
ــیمه و با  از نیروي کمکي خبري نبود. سراس
ــرف و آن مي دویدم. مثل  ناراحتي به این ط
ــتانم بودم. در  همه مردم نگران اقوام و دوس
ــهر فقط جوانان بودند  داخل و اطراف خرمش
ــان که از  ــاي سبکش ــان و تفنگ ه و ایمانش
ــهرباني گرفته بودند. با همین سلاح هاي  ش
اولیه و کوکتل مولوتف هایي که درست کرده 
ــانه گیري مي کردند و قلب دشمن  بودند نش
ــیطان بود، مي شکافتند. خدایا  را که قلب ش
ــا کوکتل مولوتف به  چه مي دیدم؟ جوانان ب
مصاف تانک ها مي رفتند. آبادان هم حال و روز 
خوبي نداشت. عراقي ها از آن سوي اروندرود 
ــیمي را زیر آتش شدید  ــگاه و پتروش پالایش

توپخانه قرار داده بودند.  
  سوره در بند

ــلمچه، دهکده ولیعصر و نهرخین سقوط  ش
ــود که به  ــا اولین محلي ب ــرده بودند. آنج ک
دست عراقي ها افتاد. خبرها ضد و نقیض بود. 
هیچکس به درستي اطلاعي از وضعیت مردم 
روستاهاي مرزي نداشت. سربازان دشمن به 
ــهر پیش مي آمدند و  راحتي به طرف خرمش

حتي با چشمان غیرمسلح هم مي شد آنها را 
دید. این واقعیت تلخ را هیچکس نمي توانست 
انکار کند. مردم به طرف ژاندارمري و شهرباني 
ــدند و تقاضاي  ــداران سرازیر ش و سپاه پاس
اسلحه مي کردند. هیچکس آرام و قرار نداشت. 
روستاهاي پل نو، سوره، صد دستگاه، دوربند 
شرقي و دوربند غربي و نخلستان هاي سرسبز 
به دست دشمن افتادند. خون مردم به جوش 
ــرف و حیثیت و ناموس و دین و  آمده بود. ش
مذهب و اعتقادات یک شهر، یک استان و یک 
ــور در خطر بود. عده اي مشغول ساختن  کش
کوکتل مولوتف شدند. این تجربه را از روزهاي 
پیروزي انقلاب اسلامي داشتند.»اگر تفنگ و 
خمپاره و تانک نیست لااقل با کوکتل مولوتف 
مي شود مدتي مبارزه کرد تا نیروهاي کمکي 
از مرکز برسند.«  صداي مهیب انفجار... خدایا 
ــهر به  ــاده که آبادان و خرمش چه اتفاقي افت
ــود مي لرزند.  یکباره تکان مي خورند و بر خ
شیشه ها خرد مي شود، سقف ها فرو مي ریزند 
و صداي شیون و ناله با صداي انفجارها در هم 
ــیمه به این طرف و آن  مي آمیزد. همه سراس
ــهر توسط هواپیماهاي  طرف مي دویدند. ش

عراقي بمباران مي شد. 
  معلمان شهيد

ــادان در منطقه  ــرورش آب ــوزش و پ اداره آم
ــد. در همان  ــمالي کلًا بمباران ش بوارده ش

دقایق اولیه 30 نفر از کارکنان و معلمان در زیر 
خروارها خاک شهید شدند. شهر یکپارچه عزا 
و ماتم شد. مدارس چادر سیاه بر سر کردند. 
پیکرهاي مطهر فرهنگیان به خون غلتیدند 
ــدند. توپخانه عراق  ــا خارج ش و از زیر آواره
ــهرهاي آبادان و  ــدون وقفه ش همچنان و ب
ــهر را مي کوبید. خانه ها یکي پس از  خرمش
دیگري ویران مي شدند و ساکنانش شهید و 
مجروح. بیمارستان ها مملو از مجروحان بودند. 
آنهایي که سالم مانده بودند در پشت در هاي 
بیمارستان ها تجمع کردند تا خون خود را به 
ــکان و پرستاران  مجروحان اهدا کنند. پزش

حتي فرصت غذا خوردن نداشتند. 
ــات نفتي، مخازن بنزین و  در آبادان تأسیس
پالایشگاه نیز بمباران شد. دود غلیظي سراسر 
ــان در  ــهر را فرا گرفت. آنهایي که منازلش ش
ــي نفس گرفته  ــگاه بود تنگ نزدیکي پالایش
بودند. تمام ماشین هاي آتش نشاني شهر به 
حرکت درآمدند تا آتش سوزي را مهار کنند. 
ولي این امکانات کافي نبود. شهري بزرگ و پر 
جمعیت در زیر آتش مي سوخت. مخازن نفت 
و بنزین در منطقه تانکفرم یکي پس از دیگري 
منفجر مي شدند. مردان سعي مي کردند زنان 
ــهر خارج کنند تا به جاهاي  و بچه ها را از ش
ــان حاضر به ترک  ــانند ولي خودش امن برس

زادگاهشان نبودند.

  احمد محمدتبريزي
روس�تايي کوچک در کاش�ان به نام يزدل، 
زادگاه يكي از ش�هداي خاص و بزرگ دفاع 
مق�دس اس�ت. ش�هيد غلامرض�ا رعيت 
در اولي�ن روز بهم�ن 1336 در خانواده اي 
مذهبي در روستاي يزدل از توابع شهرستان 
کاشان متولد شد. چون پدر و مادر خانواده 
چندين س�ال صاحب فرزند نمي ش�دند به 
پابوس امام هشتم مي روند و از امام رضا)ع( 
مي خواهند تا خدا فرزندي به آنها عطا کند. 
نذر مي کنند اگر فرزند پس�ر ش�د نامش را 
غلامرضا و اگر دختر شد معصومه  بگذارند. 
پس از چهار س�ال خدا پس�ري به خانواده 
رعي�ت مي دهد و آنه�ا هم به ش�كرانه اين 
نعمت نامش را غلامرض�ا مي گذارند. اخلاق 
نيكو و تلاش براي کس�ب مع�ارف ديني از 
همان دوران کودک�ي از غلامرضا چهره اي 
دوست داش�تني و محب�وب مي س�ازد. آن 
زمان تمام خانه ها برق کش�ي نب�ود و مردم 
با گردس�وز زندگي مي کردند. غلامرضا نيز 
برخي روزها تا 12 ش�ب درس مي خواند. در 
دوران راهنمايي و دبيرستان، شاگرد ممتاز 
منطقه بود و در دانشگاه هم در رشته پزشكي 
قبول مي شود. يک جوان موفق معتقد که با 
رهنمون هاي امام خميني آشنا و بزرگ شده 
بود. شهيد غلامرضا رعيت در جريان عمليات 
فتح المبي�ن به ش�هادت رس�يد و پيكرش 
در روس�تاي يزدل به خاك س�پرده ش�د. 

سيدمرتضي موسوي،همرزم شهيد
در سال هاي اولیه تأسیس سپاه که بنده مسئول 
ــپاه ولیعصر)عج( بودم، تعدادي از  عقیدتي س
ــپاه و  ــجوها درس را رها کردند و وارد س دانش
جنگ شدند. آقایان سعادت، میرزایي و غلامرضا 
رعیت از جمله این نیروها بودند. این بچه ها در 
ــد که آینده  ــگاه تهران درس مي خواندن دانش
ــه کوران جنگ  تحصیلي را رها کردند و دل ب
ــهید رعیت تنها کسي  ــپردند.  آن زمان ش س
نبود که درس و دانشگاه را رها کرد و به جبهه 
رفت. هفت، هشت نفر بودند که همه درس را 
ــدند. همه همدیگر  رها کردند و عازم جبهه ش
ــرایط فکري، روحي و شور  را مي شناختند. ش
ــتیاق جوانان به امام و  و هیجان آن زمان و اش
سخن ایشان سبب شده بود که رزمنده ها همه 
چیز را کنار بگذارند و به جبهه بروند. همه گوش 
به فرمان امام بودیم. حضرت امام اصرار داشتند 
که از اوجب واجبات حفظ نظام و مملکت است 
و به همین دلیل خیلي ها درس را رها کردند و 
عازم جبهه شدند. من چند بار به شهید رعیت 
ــت را ادامه بده ولي اصرار  اصرار کردم که درس
ــده نمي توان درس  ــت تا تکلیف تمام نش داش
خواند. عقیده داشت درس را براي پیشرفت و 
حفاظت از کشور مي خوانیم و خیلي مصر بود به 

تکلیفش عمل کند. 
ــال در پادگان ولیعصر با شهید  نزدیک سه س
ــي مي کردم.  ــودم و زندگ ــوس ب ــت مأن رعی
کلاس هاي عقیدتي ما را اداره مي کرد. آن زمان 
واحد نظامي از عقیدتي تفکیک نشده بود و همه 
ــئولش من  تحت نظر یک واحد بودند که مس
بودم. نیروها قبل از اینکه مربي عقیدتي و نظامي 
ــوند آموزش هاي لازم را دیده بودند و گاهي  ش
ــادگان ولیعصر  هم آموزش هاي تکمیلي در پ
ــتان شرکت مي کردند.  گذاشته مي شد و دوس
ــهید رعیت به دلیل گذراندن این دوره ها و  ش
تجربیات خوبي که داشت از واحد عقیدتي به 

عنوان نیروي رزمي به جبهه مي رفت. 
ــجوها ویژگي  هاي  غلامرضا در بین سایر دانش

ــت. از لحاظ تدین و تقید به احکام  خاصي داش
به قدري مقید بود که در بعضي احکام شخصي 
دچار وسواس مي شد. مثلًا وضو گرفتنش طول 
ــراي اینکه  ــید و هنگام نماز خواندن ب مي کش
مخارج و تجوید را خوب ادا کند بعضي جملات 
ــخصیت دیني و  را چندین بار تکرار مي کرد. ش
اعتقادي شهید رعیت از قبل شکل گرفته بود و با 
مباني اعتقادي و دیني بیگانه نبود. خمیرمایه اش 

را داشت و در زمانه اش یک نیروي متعهد بود. 
ــهید در آن کار  ــراه ش ــن به هم دفتري که م
ــجد پادگان بود. به شکلي  مي کردیم کنار مس
ــت.  ــود و در جداگانه نداش که در یک بلوک ب
ــت خوابگاه بود  ــي که پنجره نداش اتاق انتهای
ــهید غالباً  ــت. ش ــت دو طبقه داش و چند تخ
ــجد مي خواند و  ــبش را در مس شب ها نماز ش
ــت. هنگامي  ــاق برنمي گش براي خواب به ات
ــد، نیایش هایش آنقدر  که نمازش را مي خوان
طولاني مي شد که نزدیکي هاي صبح از مسجد 
برمي گشت. صبح شده بود و نیروها به او صبح 

بخیر مي گفتند. 
ــائل اخلاقي و رفتاري متمایز از  در زمینه مس
ــان این جوانان حداکثر 23  دیگران بود. آن زم
ــني اقتضائات  ــتند. و این شرایط س سال داش
خودش را دارد. نیروها بیشتر آماده باش بودند 
ــي خانه نمي رفت. گاهي یک ماه کامل  و کس
ــدیم. بچه ها شب ها در  از پادگان خارج نمي ش
ــتند و بگو بخند مي کردند و  پادگان مي نشس
ــهید  ــد ش اگر گاهي حرف بي ربطي زده مي ش
ــان مي داد. نیروها  رعیت به شدت واکنش نش
به اتفاق همه ایشان را قبول داشتند و احساس 
ــهید رعیت کمیت فکري و  مي کردند بدون ش
اعتقادي شان لنگ است. اگر چند روز در پادگان 
ــدت دلتنگش مي شدند. به  نبود بچه ها به ش
لحاظ اخلاقي و روحي و رواني مقبولیت زیادي 
بین بچه ها داشت و نیروها با قداست به ایشان 
ــم یک بار به جبهه  نگاه مي کردند. فکر مي کن
رفت و برگشت و براي بار دوم به شهادت رسید. 
همچنین باید این نکته را بگویم خانواده شهید 
غلامرضا رعیت، تمامي حقوق دریافتي از بنیاد 
ــه به اینکه  ــهید را پس انداز کردند، با توج ش
ــهید از لحاظ مالي در بین  خود این خانواده ش
خانواده هاي متوسط به پایین جامعه قرار دارند. 
این پدر و مادر شهید تصمیم به ساخت مدرسه 

ــزان پول  ــتاي خود مي گیرند، اما می در روس
پس انداز شده کفاف ساخت فضاي آموزشي با 
امکانات لازم را نمي دهد. در نهایت این مدرسه 
ــارکت خیرین مدرسه ساز دو سال پیش  با مش

ساخته شد و به بهره برداري رسید. 
محسن زينلي، همرزم شهيد

ــال 60 در محل  من اواخر سال 59 یا اوایل س
کارم با شهید رعیت آشنا شدم. ایشان آن زمان 

ــکي بود و فیزیوتراپي  ــته پزش دانشجوي رش
مي خواند که درسش را رها کرد و عضو سپاه شد. 
آن زمان ازخودگذشتگي و عشق به انقلاب در 
بین جوانان موج مي زد و باعث مي شد درسش 
را رها کند و به جبهه برود. مي گفت الان وظیفه 
ــه انقلاب و  ــت و باید ب من درس خواندن نیس
ــراي زماني بود  ــم. این اتفاق ب نظام کمک کن
که امام فرمود حصر آبادان باید شکسته شود. 

ــب به خانه رفته بود و به پدر و  غلامرضا هم ش
مادرش گفته بود ما 400 دانشجو هستیم که 
ــه تهران به جبهه  مي خواهیم بعد از نمازجمع

اعزام شویم. 
مدتي در واحد عقیدتي سیاسي پادگان ولیعصر 
ــور در خیابان  خدمت مي کرد. یک روز با موت
طالقاني تصادف خیلي شدیدي کرد ولي آسیب 
زیادي ندید. بعد از تصادف به من مي گفت باید 
در آن حادثه مي مردم و نمي دانم خدا مرا به چه 
علتي نگه داشت. عمرش به دنیا بود تا بعدها در 

جبهه حاضر شود و دینش را ادا کند. 
با حاج احمد متوسلیان رفیق بود و حاج احمد 
ــت. خیلي آدم  ــا را قبول داش خیلي غلامرض
ــان را  آرام، وزین و متیني بود. حاج احمد ایش
ــناخت. با توجه به رشته  تحصیلي   خوب مي ش
شهید، حاج احمد در عملیات فتح المبین از او 
دعوت کرد به واحد ستادي اش برود و کارهاي 
پشتیباني و درمان و امداد انجام دهد. اما شهید 
رعیت قبول نکرد و مي گفت باید به عملیات بروم 
و در منطقه حضور داشته باشم. در فتح المبین 
به عنوان نیروي عملیاتي وارد منطقه شد. دکتر 
ــن رضایي و سردار  ــتیاني و محس کاظمي آش

باقرزاده از همرزمان شهید بودند. 
در گردان هاي عملیاتي که حضور داشتیم شهید 
رعیت مي گفت دوست دارم در منطقه زخمي 
شوم تا ثواب جانبازي را ببرم، دوست دارم اسیر 
شوم و اجر اسارت را هم ببرم و هم دوست دارم 
ــهادت را مال خود کنم.  شهید شوم و ثواب ش
ــا مي گفتیم  ــت. م انتظار خیلي ایده آلي داش
چیزي که تو مي خواهي اصلًا امکانپذیر نیست. 
ــات فتح المبین  ــب اول عملی زماني که در ش
ــش از انتظار جلو  ــط زدند بی رزمندگان به خ
رفتند و دستور آمد که عقب نشیني کنند چون 
ــیني  ــده بود. هنگام عقب نش خط نامتوازن ش
شهید رعیت تیر مي خورد. نیروها نمي توانند او 
را به عقب بیاورند و عراقي ها مجدد آن قسمت 
را تصرف مي کنند. ایشان با همان مجروحیت، 
اسیر مي شود. هم ثواب مجروحیت را برد، هم 

ثواب اسارت را. 
دوباره فردا شب نیروها به خط زدند و عراقي ها 
ــد و خاکریز ها را  ــه بیرون کردن را از آن منطق
گرفتند. در همین حین پیکر شهید رعیت را در 
حالي که دستش از پشت بسته بود، پیدا کردند. 
به دلیل جانبازي عراقي ها نتوانسته بودند ایشان 
را به عقب ببرند و تیر خلاصي زده بودند. شهید 
رعیت در مقطع کوتاهي به آرزوي بزرگش که 

جانبازي، اسارت و شهادت بود، رسید. 
انسان خودساخته و کم حرفي بود. لهجه شیرین 
کاشاني هم داشت که از شنیدن حرف هایش 
لذت مي بردیم. بسیار انسان مقیدي بود. با وجود 
دانشجو بودنش تمام امکانات را رها کرده و به 
سپاه آمده بود. خودش را از تمام امکانات مادي 
ــتگي روحي و اخلاقي  رها کرده و به یک وارس
ــارت و  ــیده بود که از خداوند جراحت، اس  رس

شهادت را طلب مي کند. 

گفت وگوي »جوان« با همرزمان شهيد رعيت که تحصيل در رشته پزشكي را رها کرد و به جبهه رفت

اجر جانبازي، آزادگي و شهادت  هر سه نصيب او شد
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شهيد رعيت مي گفت دوست دارم در 
منطقه زخمي شوم تا ثواب جانبازي 
را ببرم، دوست دارم اسير شوم و اجر 
اسارت را هم ببرم و درنهايت دوست 
دارم شهيد ش�وم و ثواب شهادت را 
مال خود کن�م. انتظار خيلي ايده آلي 
داش�ت. م�ا مي گفتيم چي�زي که تو 
مي خواهي اص�لًا امكانپذير نيس�ت
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ساخت مدرسه توسط پدر و مادر شهيد
پس از شهادت غلامرضا خانواده شهید تصمیم به ساخت مدرسه اي در روستاي یزدل کاشان 
مي گیرند. مادر شهید در رابطه با ساخت این مدرسه مي گوید: قرار بود پس از تولد فرزندمان 
مجدد به پابوس امام هشتم برویم که تا زمان شهادت فرزندم امکانش فراهم نشد. بعدها که 
پسرم شهید شد به پابوس امام رضا رفتم و گفتم یا امام رضا نظري کن. مقداري پول از بنیاد 
ــه اي به نام امام رضا)ع( و به خاطر  شهید به ما تعلق گرفته بود و ما تصمیم گرفتیم تا مدرس
فرزندم که نتوانست به پابوس امام هشتم برود، براي روستایمان بسازیم. روستاي ما به مدرسه 
نیاز داشت و از این رو احساس کردیم ساخت مدرسه خیلي واجب است.   پدر شهید نورالله 
ــه را چنین بیان مي کند: چون فرزندمان نتوانست به  رعیت نیز هدف شان از ساخت مدرس
پابوس امام هشتم برود و با توجه به اینکه ما نیت کرده بودیم تا پسرمان به پابوس امام هشتم 
برود، تصمیم گرفتیم با پول هاي خودش مدرسه اي به نام امام رضا)ع( بسازیم. اینجا مدرسه 
نیاز دارد و هر کدام از دانش آموزان روستاي یزدل باید یک غلامرضا شوند. تمام آرزوي ما این 
است که فرزنداني که در این مدرسه درس مي خوانند، همه خادم امام رضا)ع( باشند. ما به 
اندازه احتیاج خودمان مصرف مي کنیم اما احتیاج جامعه بیشتر است. اینجا هم مدرسه روستا 
خراب بود و در زمستان آب باران روي سر دانش آموزان مي ریخت و ما هم تصمیم گرفتیم در 

مدرسه سازي مشارکت  کنیم. 

  نمونه اي از عکس هاي رضا خدري از روزهاي شروع جنگ
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